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تقدیم به پدرم، متخصص‌ترین و 
دوست‌داشتنی‌ترین دامپزشکی که می‌شناسم.

سی. ایی.



مــن و پــدرم رفتیم پیش دامپزشــک، یا همان 
دکترِ حیوان‌ها.
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سگمان را برده بودیم دکتر. اسمش گاس است. 
می‌خواستیم دکتر او را معاینه‌ کند.
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خانــم دکتــر زودی مــا را صدا ‌کرد تا برویم توی 
اتاق معاینه.

او گاس را وزن کرد.
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خانم دکتر توی چشم‌ها و بینی و دهان گاس 
را نگاه کرد. بعد به صدای قلبش گوش کرد.
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خانم دکتر گفت: »گاس سگ سالمی است.«
او دامپزشک خیلی خوبی است.
خیلی باتربیت و مهربان است.

مــن بــه خانــم دکتــر گفتــم: »کاش می‌شــد 
ـی حیوان‌ها را  دامپزشــک بشــوم، چــون خیلـ
دوست دارم، اما به گربه‌ها حساسیت دارم.«
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خانــم دکتــر لبخنــد زد و گفت: »حتماً که نباید 
دکتــر ســگ و گربه‌هــا بشــوی. می‌توانی دکتر 

حیوان‌های دیگر بشوی.«
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در راهِ خانــه، از گاس ‌پرســیدم: »تــو چــی فکــر 
ـی؟ بــه نظــر تو من می‌توانم دامپزشــک  می‌کنـ

بشوم؟«
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فردای آن روز، من تمرینِ اسب‌ سواری داشتم.



آن‌جا مردی داشت پای یک اسب را باندپیچی 
می‌کرد.

از او پرسیدم: »شما دامپزشک هستی؟«



مرد جواب ‌داد: »بله! من دکتر حیوان‌های بزرگ 
هستم.«

اســب‌ها و خوک‌هــا و بزهــا و چنــد جور حیوان 
دیگر مریض‌های او بودند.
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آهان، فهمیدم.
من به هیچ کدام از این حیوان‌ها حساســیت 

ندارم!



یک روز رفتیم گردشِ علمی. یک 
جور دامپزشک دیگر آن‌جا بود.
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او یک غوّاص بود که توی آکواریوم شنا می‌کرد.
خانــم معلــم بــه ما گفت: »او دکتــرِ ماهی‌ها و 
جانــوران تــوی آب اســت. او بــه ماهی‌هــا غذا 

می‌دهد.«
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بعد، دکتر ماهی‌ها آمد کنار حوضچه‌ی جانوران 
دریایی و به سؤال‌های ما درباره‌ی دریا و زندگی 

در آب جواب داد.
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تابستان که شد، من و خانواده‌ام رفتیم پارک 
ملی.

توی پارک جایی بود به اسم مرکز نجات حیات‌ 
وحش.

آن‌جــا بیمارســتانِ حیوان‌هــای وحشــی بود. 
آن‌هایــی کــه مریــض یــا زخمی شــده بودند، 

آن‌جا بودند.
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بــه دکترهایــی کــه آن‌جــا بودنــد می‌گفتنــد 
دامپزشک حیات وحش.

آن‌هــا مریضــی پرنده‌ها را خــوب می‌کردند و از 
آن‌ها پرستاری می‌کردند تا خوبِ خوب شوند.
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بعــدش، آن‌هــا را آزاد می‌کردنــد تــا برونــد و در 
طبیعت زندگی کنند.

دکتــرِ پرنده‌هــای وحشــی به مــا گفت: »من در 
شــغل خودم یک چیزی را خیلی دوســت دارم. 
آن وقتی را که پرنده‌ی مریض خوب می‌شــود 

و می‌رود لانه‌ی خودش.«
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فصل پاییز که شد، من با بچه‌های کلاس رفتیم 
کــه یــک گاوداری را ببینیم. آن‌جا یک مزرعه‌ی 
بــزرگ بــود کــه یک‌عالمــه گاو داشــت. ما دکترِ 

گاوهای شیرده را دیدیم.
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خانم دکتر گفت: »من از گاوها آزمایش می‌گیرم 
تا ببینم مریض هستند یا نه. باید ببینم غذای 
خوب می‌خورند یا نه. چون اگر گاو سالم باشد، 

یک‌عالمه شیر می‌دهد.
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در آن‌جا ما شیر تازه خوردیم.
اووووم، به‌به!

معلوم اســت که گاوهایشان خیلی سالم 
هستند.
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من خیلی چیزها درباره‌ی شــغل دامپزشــکی 
یاد گرفتم.

فهمیــدم کــه بعضــی از دامپزشــک‌ها تــوی 
آزمایشگاه کار می‌کنند.

آن‌ها روی سلامتی حیوانات کار می‌کنند.
بعضی دیگر بیرون کار می‌کنند.



بعضی دامپزشک‌ها توی دانشگاه کار می‌کنند.
آن‌ها به کسانی که می‌خواهند دکتر حیوانات 

شوند، درس می‌دهند.
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بعضی دامپزشک‌ها توی بیمارستان‌های بزرگ 
و شلوغی کار می‌کنند که مخصوص حیوان‌ها 

است.



بعضی از آن‌ها هم در مطبِ کوچکی کار می‌کنند 
که مال خودشان است.

مثل همین خانم دکتری 
که گاس را بردیم 

پیشش.
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دفعــه‌ی بعــد کــه گاس را بردیم معاینه، دوباره 
خانم دکتر را دیدم.

به او گفتم که چه چیزهایی درباره‌ی شــغلش 
یاد گرفته‌ام.



خانم دکتر از من پرسید: »خب، حالا می‌خواهی 
چه جور دامپزشکی بشوی؟«

دوباره به دامپزشک‌های مختلف فکر کردم. 
اما یکهو... اَ اَ اَچه!



به‌خاطر گربه‌ای که نزدیکم بود، عطسه‌ام گرفت.
گفتم: »نمی‌دانم. ولی خوش‌حالم که می‌توانم 

همه جور دامپزشکی بشوم!«
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آشنایی با انواع دامپزشک

دامپزشک حیوانات کوچک
کســی اســت که حیوانات خانگی را معالجه می‌کند، مثل 

سگ و گربه.

دامپزشک حیوانات بزرگ
کسی است که حیوانات بزرگ را معالجه 

می‌کند، مثل اسب، گاو، بز وخوک.

دامپزشک آبزیان
کسی است که ماهی‌ها و دیگر جانوران توی آب را معالجه 

می‌کند.

دامپزشک حیات وحش
کسی است که جانوران وحشیِ مریض یا 

زخمی را معالجه می‌کند.

دامپزشک آزمایشگاه
کســی اســت که درباره‌ی ســامت حیوانات مطالعه 

می‌کند.

دامپزشک استاد دانشگاه
کسی است که به افرادی‌ که می‌خواهند 

دامپزشک شوند، درس می‌دهد.
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